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 چکیده
پژوهش حاضرر با   شررر برران بود.  یدر روابط زوج  یجان یه  یوابسرتگ  دیبازبول  یو سرازوکارها  یشرناختقدرت، کنترل روان  یهاییایپو  نییهدف پژوهش حاضرر ب 

صرورت  بودند که به  ییدر روابط زناشرو  یجان یه یبجربه وابسرتگ  یدارا  یهانفر از زوج 20کنندگان شرامل  انجام شرد. مشرارکت  کیبماب لیو روش بحل یفیک  کردیرو

  ی ر یگنمونه  ندیشرد و فرا یگردآور قیعم  افتهیسراختارمهین   یها همصراح  قیها از طرشررر برران انتاا  شردند. داده  یشرناسرهدفمند از مراکز مشراوره خانواده و روان

به    لیدر رابطه، بما  یجان یه  یمشرترک، بجربه آشرکار وابسرتگ  یحداقل دو سرال زندگ  ،یورود شرامل بههل رسرم  یها. ملاکافتیادامه    یبه اشر ا  نرر  یاب یبا دسرت

ض ط مصاح ه    یبرا  تیحاد و عدم رضا  یپزشکفعال، اختلال روان  دیشد  یخروج شامل وجود خشونت جسمان   یهابود. ملاک  سرتهیبجربه ز  انیب   ییمشرارکت و بوانا

 لیبحل  شدند.  لیها بحلبم  ینیاسرتاراج مممون و بازب   ،یو بر اسرا  مراحل کدگاار NVivoافزار  ها، با اسرتفاده از نرمکامل مصراح ه  یسرازادهیها پس از پبود. داده

بر ،   ریاز مسر  یشرناختوکنترل روان  «،یو زوج  یفرد  یکنترل«، وابرام مرزها نهیمثابه زمبه  یجان یه  یمنجر شرد: ووابسرتگ  یها به اسرتاراج پن  مووله اصرلداده

 یوابسرتگ  ینشران داد که در روابط دارا  هاافتهی.  رت«قد  ینابرابر  دیو بازبول  میبسرل ،یو وچرخه آشرت «،یارب اط  تیو مالک  ییونرارت، بازجو «،یعاطف  دیگناه و برد

  ،ی ریبه برک، سررکوت بن   دیبرد  د،یعشررق شررد  ،ینگران   ،یبلکه اغلب در قالب مراق ت افراط  شررود،یبجربه نم میصررورت آشررکار و مسررتوکنترل الزاماً به  ،یجان یه

به    دیشرد  ازیکنندگان گزارش کردند که بر  از طرد، احسرا  گناه، ن . مشرارکتشرودیم  دیروزمره بازبول یهامیو کنترل بصرم  ینسر ت به روابط اجتماع  تیحسراسر

  بواند یم  یدر روابط زوج  یجان یه  ینشران داد که وابسرتگ   ینتا .کندیکنترل فراهم م  یجیبدر  رشیپا  یرا برا  نهیزم ،یدر بحمل فاصرله عاطف  یهمسرر و نابوان   دییبه

  ی سراز مشررو   ینگران   ای  یعنوان مراق ت، عشرق، دلسروزعنوان خشرونت آشرکار، بلکه بهنه به  یشرناختنابرابر از قدرت منجر شرود که در آن کنترل روان  یبه سراختار

  ی الگوها  ییشرناسرا  ،یجان یه  یخودماتار  شیافزا  ،یفرد  یمرزها  یعلاوه بر کاهش بعارض، بر بازسراز  دیبا  یروابط نیدر چن  یدرمان مداخلات زوج  ن،ی. بنابراشرودیم

 بمرکز کند.  نیزوج  انیبرابر م  یوگوگفت  تیکنترل پنران و بوو

 برران.  ؛یدرمان زوج  ک؛یبماب لیبحل  ؛یقدرت در روابط زوج  ؛یشناختکنترل روان  ؛یجان یه یوابستگ  :واژگان کلیدی
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Abstract 
This study aimed to explain the dynamics of power, psychological control, and the mechanisms through which emotional 

dependence is reproduced in marital relationships in Tehran. This qualitative study was conducted using thematic analysis. 

The participants included 20 married individuals who had experienced emotional dependence in their marital relationships 

and were selected through purposive sampling from family counseling and psychological centers in Tehran. Data were 

collected through in-depth semi-structured interviews, and sampling continued until theoretical saturation was achieved. 

Inclusion criteria consisted of being legally married, having at least two years of marital life, reporting clear experiences of 

emotional dependence, willingness to participate, and the ability to articulate lived experiences. Exclusion criteria included 

active severe physical violence, acute psychiatric conditions, and unwillingness to consent to audio recording. After verbatim 

transcription, the interviews were analyzed using NVivo software through coding, theme development, theme review, and 

thematic interpretation. Data analysis led to the extraction of five main categories: “emotional dependence as a context for 

control,” “ambiguity of personal and marital boundaries,” “psychological control through fear, guilt, and emotional threat,” 

“monitoring, interrogation, and relational ownership,” and “the cycle of reconciliation, submission, and reproduction of 

power inequality.” The findings indicated that control in emotionally dependent couples is not always experienced as explicit 

domination; rather, it is often reproduced through excessive care, concern, intense love, threats of abandonment, punitive 

silence, sensitivity toward social relationships, and control over everyday decisions. Participants reported that fear of 

rejection, guilt, an intense need for spousal approval, and inability to tolerate emotional distance gradually normalized the 

acceptance of control. The results suggest that emotional dependence in marital relationships may generate an unequal power 

structure in which psychological control is legitimized as care, love, concern, or protection rather than recognized as a form 

of relational domination. Therefore, couple therapy interventions for such relationships should move beyond conflict 

reduction and focus on reconstructing personal boundaries, strengthening emotional autonomy, identifying hidden patterns 

of control, and promoting egalitarian dialogue between partners. 

Keywords: Emotional dependence; psychological control; power dynamics; thematic analysis; couple therapy; Tehran. 
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 مقدمه 

از   از طرد،  برین عرصهپیچیدهروابط زوجی یکی  های بعامل انسانی است؛ زیرا در آن پیوند عاطفی، نیاز به صمیمیت، میل به امنیت، بر  

عنوان شوند. در نگاه ناست، وابستگی هیجانی ممکن است بهزمان فعال میطور همالگوهای دل ستگی، انترارات فرهنگی و مناس ات قدرت به

فردی، هنگامی که این وابستگی با اضطرا  جدایی، نیاز مداوم به  ای از عشق، بعرد یا علاقه شدید بع یر شود، اما در سطح بالینی و بیننشانه

گیری ای برای شکل بواند به زمینهشود، میشدن همراه میناپایری فاصله عاطفی و بر  از برکگیری مستول، بحملبهیید، نابوانی در بصمیم

رود  گرانه فرابر میری قدرت در رابطه زوجی ب دیل گردد. در چنین وضعیتی، رابطه از سطح پیوند متوابل و حمایتشناختی و نابرابکنترل روان 

شود که در آن یکی از زوجین یا هر دو، برای حفظ نزدیکی عاطفی، به کنترل، نرارت، محدودسازی، بردید، سکوت  و به ساختاری ب دیل می

ای است که  ای رابطهشوند. از این منرر، وابستگی هیجانی صرفاً یک ویژگی فردی نیست، بلکه پدیدهبن یری یا ایجاد احسا  گناه متوسل می

 .گیرددر بستر بعامل دو نفر، باریاچه دل ستگی، بجار  ق لی صمیمیت و قواعد نانوشته قدرت در زندگی مشترک شکل می

بر این باور بود که کیفیت  Bowlby .از منرر نرریه دل ستگی، نیاز انسان به پیوند عاطفی با دیگری ریشه در بجار  اولیه رابطه با مراق ان دارد

دهد و این الگوها در روابط بزرگسالی نیز دهی مراقب، الگوهای درونی فرد درباره خود، دیگری و رابطه را شکل میپایری و پاسخدسترسی

های مربوط به دل ستگی بزرگسالان نشان دادند که اضطرا  دل ستگی با نگرانی مداوم نس ت به طرد، شوند. در ادامه، پژوهشبازنمایی می

باشی و دشواری در بنریم هیجان همراه است، در حالی که اجتنا  دل ستگی با  های فاصله، نیاز شدید به اطمینانحساسیت بالا به نشانه

داردگیریفاصله ارب اط  عمیق  از صمیمیت  اجتنا   و  دفاعی  خودبسندگی   ، (Bowlby, 1982; Bartholomew & Horowitz, 1991; 

Brennan et al., 1998). کند؛ زیرا فرد وابسته، در روابط زوجی دارای وابستگی هیجانی، اضطرا  دل ستگی معمولاً نوش محوری ایفا می

ای از استولال، بهخیر در پاسخ، کاهش بوجه یا ارب اط کند و در نتیجه هر نشانهرابطه را من ع اصلی ارزشمندی، امنیت و هویت خود بلوی می

بواند هم فرد وابسته را مستعد بسلیم در برابر کنترل داند. چنین وضعیتی میاجتماعی همسر با دیگران را بردیدی برای بوای عاطفی رابطه می

 .گرانه برای کاهش اضطرا  خود سوق دهدهای کنترلکند و هم او را به استفاده از رفتار 

شود که در آن فرد برای بجربه امنیت، آرامش، معنا و ارزشمندی شناسی روابط، وابستگی هیجانی معمولاً به وضعیتی اطلاق میدر ادبیات روان

پایری در  بواند با آسیباند که وابستگی هیجانی میشود. مطالعات جدید نشان دادهشاصی به حمور، بهیید یا بوجه شریک عاطفی متکی می

گرانه، حسادت، کنترل، اضطرا ، افسردگی و دشواری در بنریم هیجان ارب اط داشته  شناختی، بحمل رفتارهای سلطه برابر سوءاستفاده روان 

مسئله مرم این است که وابستگی هیجانی   .(Estévez et al., 2017; Arbinaga et al., 2021; Moral-Jiménez et al., 2024) باشد

اند. در این وضعیت، یکی ممکن است از طریق ای متوابل اما ناسالم به یکدیگر وابستههی هر دو همسر به شیوهطرفه نیست؛ گاهمیشه یک 

دادن،  بردید به برک، سکوت، بحویر یا کنترل مالی و ارب اطی قدرت کسب کند، و دیگری از طریق چس ندگی هیجانی، گریه، احسا  گناه

های دارای وابستگی هیجانی غال اً خطی، ساده  سازی یا بردید به فروپاشی عاطفی بر رابطه اثر بگاارد. بنابراین، پویایی قدرت در زوجخودقربانی
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های متوابل است که در آن هر دو طرف ممکن است هم قربانی و هم بازبولیدکننده کنترل ها و واکنشای از کنشسویه نیست، بلکه ش که و یک

 .باشند

روان  به مجموعه کنترل  زوجی  روابط  پیامشناختی در  رفتارها،  از  بعاملی گفته میای  الگوهای  و  آن محدودکردن ها  پیامد  یا  شود که هدف 

بواند آشکار، مانند بردید، بحویر، خودماتاری، انتاا ، ارب اطات اجتماعی، احسا  کفایت و آزادی روانی شریک رابطه است. این کنترل می

نمایی،  بازجویی و ممنوعیت ارب اط با دیگران باشد، یا پنران و ظریف، مانند سکوت بن یری، الوای گناه، حساسیت افراطی، مراق ت نمایشی، قربانی

یا مشروط مکرر  بوسطبدبینی  قرری« که  اطاعت. مفروم وکنترل  به  نشان می Stark کردن مح ت  روابط مطرح شد،  دهد که خشونت در 

عنوان الگویی مستمر از سلطه، محدودسازی ن صرفاً به رخدادهای جداگانه آسیب جسمانی فروکاست؛ بلکه باید آن را بهبواصمیمانه را نمی 

هرچند پژوهش حاضر بر خشونت جسمانی بمرکز ندارد، چارچو  کنترل   .(Stark, 2007) آزادی، نرارت و فرسایش عاملیت فردی فرمید

کنند  شناختی، عاطفی و ارب اطی عمل میقرری برای فرم این نکته مفید است که بسیاری از سازوکارهای سلطه در روابط زوجی از مسیر روان 

 .و ممکن است حتی در غیا  خشونت فیزیکی نیز به کاهش استولال فرد منجر شوند

های روزمره، بعیین مرزهای ارب اطی، کنترل  گیریپویایی قدرت در رابطه زوجی همواره آشکار و رسمی نیست. قدرت ممکن است در بصمیم

پوشیدن، رابطه با خانواده م دأ، مدیریت پول، فرزندپروری، روابط دوستانه، نحوه بیان هیجان و  وآمد، دسترسی به بلفن همراه، شیوه ل ا رفت

شود؛ یعنی فردی های دارای وابستگی هیجانی، قدرت اغلب از طریق نیاز به رابطه اعمال میوگو ظاهر شود. در زوجحتی زمان سکوت یا گفت

گیری عاطفی دارد، ممکن است در موقعیت مسلط قرار گیرد، زیرا دیگری برای برسد یا بوانایی بیشتری برای کنارهکه کمتر از جدایی می

از طرد ی رابطه، حاضر به سازشجلوگیری  نگرانی،  های مکرر میا سردی  با شدت هیجان،  نیز ممکن است  از سوی دیگر، فرد وابسته  شود. 

اضطرا  یا بردید به فروپاشی روانی، همسر را بحت فشار قرار دهد. به همین دلیل، قدرت در چنین روابطی نه فوط در سطح سلطه مستویم، 

 .شدن جریان داردرکبلکه در سطح بنریم هیجان، دسترسی به مح ت، کنترل فاصله و مدیریت بر  از ب

های  اندازه برخی شکلبواند بهاند که پیامدهای این الگوها میشناختی و کنترل در روابط صمیمانه نشان دادهمطالعات مربوط به خشونت روان

های استر  پس از سانحه، کاهش عزت نفس، سردرگمی شناختی با افسردگی، اضطرا ، نشانهزا باشد. خشونت روان آشکاربر بعارض آسیب 

گرانه در روابط ها درباره دل ستگی و رفتارهای کنترلهمچنین، پژوهش .(Dokkedahl et al., 2022) هویتی و فرسودگی هیجانی ارب اط دارد

بوانند با کنترل بن یری، مراق ت اج اری و ویژه دل ستگی اضطرابی و آشفته، میهای دل ستگی ناایمن، بهاند که س کبزرگسالان نشان داده

شناختی را دهند که کنترل روانها نشان میاین یافته .(Gilbert et al., 2021) طی در مشکلات شریک رابطه همراه باشنددرگیرشدگی افرا

عنوان باشی از نرام بنریم هیجانی رابطه فرم کرد؛ نرامی که در آن بر ، نیاز، ناامنی و قدرت  عنوان رفتار آزارگرانه، بلکه بهباید نه فوط به

 .خورندبه هم گره می

ای دارد؛ زیرا روابط زناشویی در بستر هنجارهایی  ها اهمیت ویژهشناختی در زوجدر بافت فرهنگی ایران، مطالعه وابستگی هیجانی و کنترل روان 

کنند. این  های جنسیتی، مرزبندی با خانواده م دأ و انترار از همسر بهکید میگیرد که بر بعرد، حفظ خانواده، ص وری، آبرو، نوششکل می
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بوانند در برخی موارد به بوویت حمایت و پایداری رابطه کمک کنند، اما در مواردی نیز ممکن است کنترل را مشرو  جلوه دهند.  هنجارها می

برای مثال، حساسیت افراطی نس ت به ارب اطات اجتماعی همسر ممکن است با عنوان وغیرت«، نرارت بر بلفن همراه با عنوان واعتمادسازی«، 

انوادگی با عنوان وحفظ زندگی«، و سکوت بن یری با عنوان ودلاوری ط یعی« بوجیه شود. بنابراین، ب یین کیفی این  محدودکردن روابط خ

دانند، چه زمانی  کنند، چه زمانی آن را عشق میگرانه را معنا میها چگونه رفتارهای کنترلبواند نشان دهد که زوجها در شرر برران میبجربه 

 .مانندکنند، و چگونه در چرخه وابستگی و کنترل باقی میر بجربه میآن را فشا

های کیفی  شناختی، هنوز نیاز به پژوهشبا وجود گسترش مطالعات کمی درباره وابستگی هیجانی، دل ستگی، رضایت زناشویی و خشونت روان 

بوانند شدت وابستگی یا رابطه آن با متغیرهای دیگر را ها را از درون رابطه بررسی کنند. مطالعات کمی میوجود دارد که بجربه زیسته زوج 

سازی، بوجیه، سکوت، مواومت، بسلیم و بازبولید قدرت را آشکار کنند. بحلیل کیفی به  نشان دهند، اما کمتر قادرند فرایندهای ظریف معنا

شود، چه ع ارابی برای بوجیه آن به شود، چگونه عادی میکنندگان بفرمد کنترل چگونه آغاز میدهد که از زبان مشارکتپژوهشگر اجازه می

شود. از این رو، پژوهش  دارد و چگونه فرد وابسته میان نیاز به عشق و نیاز به آزادی گرفتار میهایی آن را پایدار نگه میهیجان رود، چهکار می

شناختی را در سطح بجربه زیسته، بعاملات  کوشد ابعاد پنران قدرت و کنترل روانهای بررانی دارای وابستگی هیجانی میحاضر با بمرکز بر زوج

 .روزمره و معناباشی زوجین بررسی کند

 .های دارای وابستگی هیجانی در شرر برران بودشناختی در زوجهای قدرت و کنترل روان هدف پژوهش حاضر ب یین پویایی

 شناسیروش

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش بحلیل بمابیک انجام شد. این رویکرد از آن جرت انتاا  شد که هدف مطالعه، سنجش شدت متغیرها  

شناختی،  ها از وابستگی هیجانی، کنترل روان شده ن ود، بلکه پژوهش در پی فرم عمیق بجربه زیسته زوج بعیینهای ازپیشیا آزمون فرضیه 

های ساکن شرر برران بود که در بجربه  های قدرت در رابطه زناشویی بود. جامعه مورد مطالعه شامل زوجدیده و پویاییهای آسیبمرزبندی

هایی از وابستگی هیجانی، بر  از جدایی، نیاز افراطی به بهیید، کنترل ارب اطی، حساسیت شدید نس ت به فاصله  زندگی مشترک خود نشانه

بصمی در  دشواری  یا  گزارش میم عاطفی  را  مستول  مشارکتگیری  کلینیککردند.  و  خانواده  مشاوره  مراکز  مراجعان  میان  از  های  کنندگان 

انتاا  شدند. نمونهروان  از نرر سن، مدت ازدواج، سطح بحصیلات، وضعیت گیری به شناسی شرر برران  صورت هدفمند و با حداکثر بنو  

مجمو ،   در  گرفت.  انجام  زناشویی  بعارض  بجربه  و  شامل    20اشتغال  و    10نفر،  سنی   10زن  دامنه  کردند.  شرکت  پژوهش  در  مرد، 

های ورود به پژوهش شامل بههل  سال متغیر بود. ملاک  21با    ۳سال بود و مدت زندگی مشترک آنان از    4۸با    2۷کنندگان بین  مشارکت

رسمی، سکونت در برران، داشتن حداقل دو سال سابوه زندگی مشترک، بجربه آشکار وابستگی هیجانی در رابطه، بمایل آگاهانه به مشارکت،  

پزشکی حاد،  های خروج شامل وجود خشونت جسمانی شدید و فعال، اختلال روانها و رضایت برای ض ط مصاح ه بود. ملاکبوانایی بیان بجربه

ابی به اش ا  نرری گیری با دستیای که فرایند مصاح ه را ماتل کند، و انصراف از ادامه مشارکت بود. فرایند نمونه گونهمصرف فعال مواد به
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ای که ساختار بحلیل را بغییر دهد به دست نیامد و دو مصاح ه پایانی  ادامه یافت؛ به این معنا که پس از مصاح ه هجدهم، کدها و ممامین بازه

 .ها انجام شدها و بث یت مووله برای اطمینان از کفایت داده

مصاح هداده طریق  از  نیمه ها  اختیار های  اطلاعات،  محرمانگی  پژوهش،  هدف  مصاح ه،  آغاز  از  پیش  شد.  گردآوری  عمیق  ساختاریافته 

ها بوضیح داده شد و رضایت  کننده، حق خروج از پژوهش و نحوه استفاده از دادههای ناراحتندادن به پرسشکنندگان برای پاسخمشارکت

صورت آنلاین امن انجام شد. مدت  ها در محیطی آرام، محرمانه و مناسب در مراکز مشاوره یا بهآگاهانه شفاهی و کت ی دریافت گردید. مصاح ه

گیری شدن، شیوه بصمیمهایی درباره بجربه وابستگی هیجانی، بر  از برکدقیوه بود. راهنمای مصاح ه شامل پرسش  ۸5با    45هر مصاح ه بین  

های بکرارشونده، بجربه سکوت یا  های اجتماعی، بعارضکردن، مرزهای فردی و زوجی، نوش خانواده و ش کهل یا کنترلدر رابطه، بجربه کنتر 

کنید همسربان از شما فاصله  های نمونه شامل این موارد بود: ووقتی احسا  میبردید عاطفی، و معنای عشق و امنیت در رابطه بود. پرسش

کردن کند؟«، وآیا باکنون کنترل دهی میها را جرتافتد؟«، ودر رابطه شما چه کسی بیشتر بصمیمگرفته است، چه ابفاقی در درون شما می

اید؟«، ووقتی یکی از شما با دوستان یا خانواده خود ارب اط دارد، دیگری چه واکنشی عنوان مراق ت یا عشق بجربه کردهشدن را بهیا کنترل

می باع نشان  چیزهایی  وچه  و  میدهد؟«،  مصاح هث  بمانید؟«.  باقی  رابطه  الگوی  همان  در  فشار،  یا  ناراحتی  وجود  با  اجازه شود  با  ها 

 41ساله« یا ومرد،    ۳4ها حاف و از کدهایی مانند وزن،  سازی شد. برای حفظ محرمانگی، نامواژه پیادهبهکنندگان ض ط، سپس واژهمشارکت

 .ساله« استفاده شد

ها آشنا شود. سپس ها را خواند با با کل دادهبار متن مصاح هها بر اسا  مراحل بحلیل بمابیک انجام شد. ابتدا پژوهشگر چندین  بحلیل داده

به اولیه  مشارکتبهصورت خط کدگااری  معنادار  ع ارات  بر  بمرکز  با  و  نرمخط  اولیه در  انجام گرفت. کدهای  و   NVivo افزارکنندگان  وارد 

های معنایی قرار گرفتند و ممامین اولیه شکل گرفت. سپس ممامین از نرر انسجام دهی شدند. در مرحله بعد، کدهای مشابه در خوشه سازمان

های  گااری و در قالب روایتی بحلیلی از پویاییدرونی، بمایز از سایر ممامین و ارب اط با سؤال پژوهش بازبینی شدند. در نرایت، ممامین اصلی نام

کنندگان،  ها، از بازبینی مشارکترای افزایش اعت ارپایری یافتههای دارای وابستگی هیجانی بفسیر شدند. بشناختی در زوجقدرت و کنترل روان

یادداشت بحلیل،  مسیر  ث ت  پژوهشی،  همتای  نولمرور  از  استفاده  و  بهملی  طریق  قولبرداری  از  اعتماد  قابلیت  شد.  استفاده  مستویم  های 

نگرداری مسیر بصمیم انتوالمستندسازی مراحل کدگااری و  بوویت شد.  پژوهش،  گیری بحلیلی  از طریق بوصیف دقیق زمینه  نیز  پایری 

کنندگان و شرایط مصاح ه مورد بوجه قرار گرفت. ملاحرات اخلاقی شامل محرمانگی، رضایت آگاهانه، حق خروج، حاف  های مشارکتویژگی

 .اطلاعات هویتی و پرهیز از فشار روانی غیرضروری در مصاح ه رعایت شد

 هایافته

نفر مرد بودند.    10نفر زن و    10های دارای وابستگی هیجانی ساکن برران مشارکت کردند. از نرر جنسیت،  نفر از زوج  20در پژوهش حاضر،  

سال قرار   4۸با    45نفر در دامنه    4سال و    44با    ۳۹نفر در دامنه    5سال،    ۳۸با    ۳۳نفر در دامنه   ۶سال،   ۳2با   2۷نفر در دامنه    5از نرر سن،  
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سال سابوه زندگی   15نفر بیش از  4سال و  15با  11نفر بین  5سال،  10با    ۶نفر بین  ۷سال،  5با  ۳نفر بین  4داشتند. از نرر مدت ازدواج، 

نفر دکتری بودند. از نرر وضعیت   ۳نفر کارشناسی ارشد و    ۹نفر کارشناسی،    5نفر دارای مدرک دیپلم،    ۳مشترک داشتند. از نرر بحصیلات،  

کم  نفر گزارش کردند که پیش از مصاح ه دست 14نفر دارای اشتغال موقت یا آزاد بودند. همچنین،  ۳دار و نفر خانه  5نفر شاغل،  12اشتغال، 

ها به استاراج نفر سابوه مراجعه رسمی نداشتند. بحلیل مصاح ه  ۶اند و  یک بار برای بعارض زناشویی یا مشکلات عاطفی به مشاور مراجعه کرده

شناختی از مثابه زمینه کنترل، ابرام مرزهای فردی و زوجی، کنترل روانپن  مووله اصلی منجر شد که ع ارت بودند از: وابستگی هیجانی به

 .مسیر بر  و گناه، نرارت و مالکیت ارب اطی، و چرخه آشتی و بازبولید نابرابری قدرت

کنندگان، صرفاً به معنای علاقه  ناستین مووله نشان داد که وابستگی هیجانی در بجربه مشارکت :مثابه زمینه کنترلوابستگی هیجانی به

گیری فرد به واکنش  یا صمیمیت شدید ن ود، بلکه به وضعیتی اشاره داشت که در آن احسا  امنیت، آرامش، ارزشمندی و حتی بوان بصمیم

برین بغییر در لحن، بهخیر در پاسخ، سردی عاطفی یا کاهش بوجه  کنندگان بیان کردند که کوچک شد. بسیاری از مشارکتهمسر وابسته می 

شد فرد برای حفظ رابطه، کنترل را بپایرد یا خود  شد. این بر  باعث میهمسر، برای آنان به معنای خطر طرد یا فروپاشی رابطه بفسیر می

کنم دیگر  ریزد. همان لحره فکر میدهد، انگار کل بدنم میساله گفت: ووقتی جوا  پیامم را دیر می  ۳2یکی از زنان  گری روی آورد.  به کنترل

ها زیاد حسا  دانم بعمی وقتساله نیز بیان کرد: ومن می  ۳۹زدن.« مردی  دادن یا زنگکنم پشت سر هم پیامدوستم ندارد، بعد شرو  می

دهم.« این  کنم اگر ندانم کجاست، یعنی دارم او را از دست میخ ر جایی برود. حس میبوانم بحمل کنم که همسرم بیشوم، ولی واقعاً نمیمی

عنوان سلطه، بلکه  کند؛ زیرا فرد وابسته کنترل را نه به ها نشان دادند که وابستگی هیجانی، زمینه شناختی و عاطفی کنترل را فراهم میبجربه 

 .کنداضطرا  و حفظ نزدیکی بجربه میعنوان راهی برای کاهش به

ها،  شدن مرز میان وما« و ومن« در زندگی زوجی مربوط بود. در بسیاری از مصاح ه دومین مووله به مادوش  :ابهام مرزهای فردی و زوجی

مدت، از سوی همسر کنندگان بیان کردند که داشتن زمان شاصی، حریم خصوصی، رابطه مستول با دوستان یا حتی سکوت کوباهمشارکت

گیرند که  شوند و زوجین یاد میبدری  فرسوده میشود. در چنین شرایطی، مرزهای فردی بهعلاقگی یا خیانت عاطفی بع یر میعنوان بیبه

از بعارض، برجیحات فردی خود را پنران یا حاف کنند. زن   گوید زن و شوهر ن اید چیزی برای ای گفت: واو میساله  41برای جلوگیری 

  ۳5کردم این یعنی صمیمیت، ولی بعد دیدم حتی اجازه ندارم با خواهرم حرفی بزنم که او نداند.« مردی  یکردن داشته باشند. اول فکر مپنران

کم برجیح دادم هیچ  گوید یعنی من برایت کافی نیستم. کمساله نیز اظرار کرد: واگر باواهم بنرا باشم یا با دوستانم بیرون بروم، همسرم می

ای برای خودم نداشته باشم.« این یافته نشان داد که در روابط دارای وابستگی هیجانی، صمیمیت گاهی با ادغام کامل اشت اه گرفته برنامه

 .گرددعنوان بردیدی علیه رابطه بفسیر میشود و فردیت، استولال و حریم شاصی بهمی

هایی  شناختی اغلب از طریق هیجانسومین مووله نشان داد که کنترل روان  :شناختی از مسیر ترس، گناه و تهدید عاطفیکنترل روان

جای ممنوعیت ها، همسرشان بهکنندگان گزارش کردند که در بسیاری از موقعیتشود. مشارکتمانند بر ، گناه، شرم و اضطرا  اعمال می
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کردی«، سازد؛ مانند واگر دوستم داشتی این کار را نمیکند که فرد را دچار احسا  گناه یا مسئولیت افراطی میمستویم، از ع ارابی استفاده می

دلیل ظاهر عاطفی خود، کمتر  ماند«. این نو  کنترل بهقدر خرا  شوم«، یا واگر بروی، دیگر هیچ چیزی برایم نمیوبو باعث شدی من این

خواستم ای گفت: وهر وقت میساله  2۹گیرد. زن  پایری یا عشق شدید معنا میشود و بیشتر در قالب نیاز، آسیب عنوان سلطه شناخته میبه

شدم.«  گرفتم که از بصمیمم منصرف میقدر عاا  وجدان میکنی. بعد من آنگفت بو فوط به خودت فکر میبرای خودم بصمیم بگیرم، می

گااری که دیگر رفتنم ش یه ظلم  گوید بنرایم میکند و میقدر گریه میگوید نرو، ولی آننیز بیان کرد: وهمسرم مستویم نمی  ایساله  44مرد  

شود، اما نتیجه آن پایری و عشق بیان میشناختی در بستر وابستگی هیجانی، اغلب با زبان آسیبشود.« این یافته نشان داد که کنترل روان می

 .کاهش آزادی انتاا  و افزایش بسلیم عاطفی است

ارب اطات   :نظارت، بازجویی و مالکیت ارتباطی به  نس ت  دو،  یا هر  زوجین  از  یکی  آن  بود که در  مربوط  رفتارهایی  به  مووله  چرارمین 

کنندگان بیان کردند  دادند. مشارکتوآمد و روابط خانوادگی دیگری حساسیت افراطی نشان میهای اجتماعی، رفتاجتماعی، بلفن همراه، ش که

ها، حساسیت نس ت به همکاران و بفسیر بدبینانه  رسانهای مکرر درباره محل حمور، بررسی آخرین بازدید در پیامکردن گوشی، پرسشکه چک 

ت رابطه  بعاملات عادی، باشی از زندگی روزمره آنان شده است. با این حال، بسیاری از آنان این رفتارها را در ابتدا نشانه علاقه، غیرت یا اهمی

زنم یعنی برایش مرمم. ولی بعد دیدم دیگر  خواهد بداند با چه کسی حرف میکردم اینکه مییای گفت: واوایل فکر مساله ۳۷دانستند. زن می

دانستم کار درستی ام. میساله نیز گفت: ومن خودم هم گوشی همسرم را چک کرده ۳1برسم.« مردی دادن به پیام همکارم میحتی از جوا  

کردم اگر این کار را نکنم، ممکن است چیزی را از دست بدهم.« این مووله نشان داد که نرارت در چنین روابطی فوط  نیست، ولی حس می

کند، اما  شدن کنترل میای که در آن فرد برای آرام اعتمادی رابطه است؛ چرخه گر نیست، بلکه باشی از چرخه اضطرا  و بیرفتار فرد کنترل 

 .شودکنترل به کاهش اعتماد و افزایش اضطرا  منجر می

ای بکرارشونده  پنجمین مووله نشان داد که پویایی کنترل و وابستگی معمولاً در قالب چرخه :چرخه آشتی، تسلیم و بازتولید نابرابری قدرت

شود، سپس به کنترل، بازجویی، سکوت، گریه، بردید عاطفی یا بعارض  کند. این چرخه با اضطرا ، سوءبفاهم یا احسا  بردید آغاز میعمل می

شود و در نرایت با آشتی، عارخواهی یا صمیمیت موقت، رابطه رسد، پس از آن یکی از زوجین برای جلوگیری از فروپاشی رابطه بسلیم میمی

ای ساله  4۶شود. زن  اند، چرخه دوباره بکرار میهای وابستگی، ناامنی و نابرابری قدرت حل نشدهگردد. اما چون ریشه به حالت ظاهراً آرام بازمی

کند. اما چند روز بعد دوباره همان  شود، حتی بیشتر از ق ل مح ت میشود، خیلی مرربان میگوید دیگر بکرار نمی: وبعد از هر دعوا میگفت

شویم،  بر میای نیز بیان کرد: وما همیشه بعد از دعوا به هم نزدیکساله  40شود.« مرد  ها شرو  میها و همان محدودیتها، همان شکسؤال 

دادن همدیگر است.« این یافته نشان داد که آشتی در روابط دارای وابستگی هیجانی  ولی انگار آن نزدیکی واقعی نیست؛ بیشتر از بر  از دست 

  همیشه نشانه برمیم سالم نیست؛ گاهی آشتی موقت، خود باشی از فرایند بازبولید نابرابری قدرت است، زیرا بدون بازسازی مرزها و الگوهای 

 .دهدفوط اضطرا  رابطه را برای مدبی کاهش می ارب اطی،
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 گیرینتیجه بحث و 

ها نشان داد که  های دارای وابستگی هیجانی انجام شد. یافتهشناختی در زوجهای قدرت و کنترل روان پژوهش حاضر با هدف ب یین پویایی

زمینه برای شکل وابستگی هیجانی،  روانای مرم  فراهم میگیری کنترل  زوجی  رابطه  در  نابرابری قدرت  بازبولید  و  بجربه  شناختی  در  کند. 

کنندگان، وابستگی هیجانی با بر  از طرد، نیاز مداوم به بهیید، حساسیت نس ت به فاصله عاطفی، نابوانی در بحمل ابرام و بفسیر  مشارکت

بردیدآمیز رفتارهای عادی همسر همراه بود. این یافته با نرریه دل ستگی همسو است؛ زیرا در دل ستگی اضطرابی، فرد رابطه را من ع اصلی  

 ,.Bowlby, 1982; Brennan et al) دهدهای واقعی یا خیالی فاصله عاطفی واکنش شدید نشان مید و نس ت به نشانهدانامنیت خود می

شناختی شدن، روابط ناسالم، حسادت، سوءاستفاده روان هایی هماوان است که وابستگی هیجانی را با نگرانی از برکهمچنین با پژوهش .(1998

بر  .(Estévez et al., 2017; Arbinaga et al., 2021; Moral-Jiménez et al., 2024) اندو دشواری در بنریم هیجان مرب ط دانسته 

گری باشد؛  ای برای کنترلبواند انگیزهکند، بلکه خود میپایر میپایری آسیب بنرا فرد را در برابر کنترل اسا  نتای  حاضر، وابستگی هیجانی نه

 .داندفظ نزدیکی، رفتارهای نراربی یا محدودکننده را موجه میزیرا فرد برای کاهش اضطرا  و ح

کنندگان نشان دادند که در روابط دارای وابستگی هیجانی، صمیمیت های مرم پژوهش، ابرام مرزهای فردی و زوجی بود. مشارکتیکی از یافته

شود. به بیان دیگر، داشتن فمای شاصی، سکوت، رابطه مستول با دوستان یا حریم  اغلب با ادغام کامل روانی و ارب اطی اشت اه گرفته می

به بهخصوصی،  بلوی شود،  رابطه  از سلامت  آنکه باشی  نشانه بیجای  پنرانعنوان  معنا میمح تی،  رابطه  بردید  یا  با  کاری  یافته  این  یابد. 

شود فرد نتواند ، بمایزیافتگی پایین باعث میBowen های مربوط به بمایزیافتگی خود در روابط خانوادگی هماوان است. در چارچو دیدگاه

پایری هیجانی و کنترل متوابل  آمیاتگی، واکنشاطفی و استولال فردی بعادل برقرار کند و در نتیجه رابطه به سمت درهممیان نزدیکی ع

می بررسی  .(Bowen, 1978) رودپیش  روابط  طریق گفتدر  از  نه  فردی  مرزهای  پژوهش،  این  در  بر ، شده  طریق  از  بلکه  سالم،  وگوی 

کند و همین نرر میشدند. در چنین وضعیتی، فرد برای حفظ آرامش رابطه، از باشی از فردیت خود صرف سوءبع یر و فشار هیجانی بعیین می

 .شودامر به بث یت ساختار نابرابر قدرت منجر می

ها اغلب مستویم و آشکار ن ود، بلکه در قالب  شناختی از مسیر بر ، گناه و بردید عاطفی نشان داد که کنترل در این زوجمووله کنترل روان 

اعمال میپیام اخلاقی  نابود میهای عاطفی و  بروی  یا واگر  باعث حال بد منی«  ع ارابی مانند واگر دوستم داشتی«، وبو  شوم« نشان  شد. 

با زبان وابستگی و آسیبدهند که کنترل میمی با مفروم کنترل قرری هماوان است؛ زیرابواند  بهکید   Stark پایری بیان شود. این یافته 

شود، بلکه از مسیر محدودسازی آزادی، فرسایش عاملیت، ایجاد  کند که سلطه در روابط صمیمانه صرفاً از طریق خشونت بدنی اعمال نمیمی

زند کنترل  و  میبر   عمل  نیز  روزمره  و   .(Stark, 2007) کندگی  شدید  خشونت  معنای  به  الزاماً  قرری  کنترل  حاضر،  پژوهش  در  ال ته 

شناختی در روابط وابسته بررسی شد. با این حال، ش اهت مرم آن است که در هر دو  بر کنترل روانهای ظریف ساختاریافته ن ود، بلکه شکل

بصمیم و  روانی  آزادی  کاهش  به  کنترل  میحالت،  منجر  فرد  مستول  پژوهشگیری  با  همچنین  حاضر  یافته  خشونت شود.  به  مربوط  های 
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بواند با اضطرا ، افسردگی و کاهش احسا  اند پیامدهای کنترل، بحویر، بردید و فرسایش هیجانی میشناختی همسو است که نشان دادهروان 

 .(Dokkedahl et al., 2022) عاملیت همراه باشد

یافته مربوط به نرارت، بازجویی و مالکیت ارب اطی نشان داد که کنترل در روابط دارای وابستگی هیجانی اغلب از طریق مدیریت ارب اطات  

های اجتماعی و  های مکرر درباره مکان و افراد، حساسیت نس ت به ش که کردن بلفن همراه، پرسششود. چکاجتماعی و دیجیتال اعمال می

کنندگان به باشی از زندگی روزمره ب دیل شده بود. این یافته با مطالعابی همسو است که بفسیر بدبینانه بعاملات عادی، در بجربه مشارکت 

همچنین   .(Estévez et al., 2017) اندوابستگی هیجانی را با سوءاستفاده از اینترنت و بلفن همراه، حسادت و رفتارهای نراربی مرب ط دانسته

گرانه در روابط عاشوانه بوانند با رفتارهای کنترلهای دل ستگی ناایمن میو همکاران هماوان است که نشان دادند س ک  Gilbert هایبا یافته

های دارای وابستگی هیجانی، نرارت بفسیر بحلیلی این یافته آن است که در زوج .(Gilbert et al., 2021) بزرگسالان ارب اط داشته باشند

انجام می اطمینان  به  با هدف دستیابی  اما بهمعمولاً  را کاهش میشود،  اعتماد  پارادوکسیکال  بار کنترل صورت  زیرا هر  کردن، هم فرد  دهد؛ 

کند. بنابراین، نرارت به جای حل ناامنی، ناامنی  بر میشدن حسا گر را نس ت به خطر خیانت یا برکشده را محدودبر و هم فرد کنترل کنترل 

 .کندبولید میرا بث یت و باز

ها به شکل رخدادهای پراکنده و ابفاقی ظاهر  مووله چرخه آشتی، بسلیم و بازبولید نابرابری قدرت نشان داد که پویایی کنترل در این زوج

شود، سپس به کنترل، بعارض، سکوت یا بردید  ای بکرارشونده دارد. این چرخه معمولاً از اضطرا  یا سوءبفاهم آغاز میشود، بلکه چرخهنمی

یابد. اما چون مسئله اصلی یعنی ناامنی دل ستگی، مرزهای مادوش  رسد و در نرایت با بسلیم یکی از طرفین و آشتی موقت پایان میعاطفی می

درمانی هماوان است که رابطه زوجی را نه گردد. این یافته با دیدگاه سیستمی در زوجشود، چرخه دوباره بکرار میو نابرابری قدرت حل نمی

های  مدار نیز بعارضدر رویکرد هیجان  .(Johnson, 2019) داندی از رفتارهای جداگانه، بلکه الگویی بکرارشونده از بعاملات متوابل میامجموعه 

گرانه ممکن است در سطح آشکار، فشار و سلطه به شوند؛ یعنی رفتار کنترلهای عمیق فرم میزوجی اغلب در سطح نیازهای دل ستگی و بر 

با این حال، این ب یین ن اید به  .(Johnson, 2019) نرر برسد، اما در سطح زیرین، بلاشی ناکارآمد برای دستیابی به اطمینان عاطفی باشد

 .بواند محدودسازی استولال و آسیب روانی باشدبوجیه کنترل منجر شود؛ زیرا حتی اگر کنترل از اضطرا  ناشی شود، پیامد آن می

شناختی در برخی روابط از طریق مفاهیمی مانند عشق، مراق ت، غیرت، بعرد و حفظ ها نشان دادند که کنترل روان از منرر فرهنگی، یافته

ای که حفظ خانواده و وفاداری کند. در جامعهشود. این امر اهمیت بافت اجتماعی را در فرم روابط زوجی برجسته میسازی میزندگی مشرو 

کنندگان  ها م رم شود. به همین دلیل، برخی مشارکتزا ممکن است برای زوجزناشویی ارزش بالایی دارد، مرز میان مراق ت سالم و کنترل آسیب

بدری  همان رفتارها را محدودکننده و فرساینده بجربه دادن بلوی کرده بودند، اما بهدر آغاز رابطه، نرارت یا حساسیت همسر را نشانه اهمیت 

ای باید به بازبعریف مفاهیمی مانند عشق، بعرد، اعتماد و حریم خصوصی بپردازد. درمانی در چنین زمینه دهد که زوجاین یافته نشان می  کردند. 

شود؛ و صمیمیت بدون مرزهای  عشق سالم مستلزم حاف فردیت نیست؛ بعرد به معنای مالکیت نیست؛ اعتماد با نرارت دائمی ساخته نمی

 .بواند به فرسودگی و سلطه متوابل منجر شودروشن می
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های دارای وابستگی هیجانی، فوط بر کاهش  دهد که درمانگران زوج باید در مواجره با زوجاز نرر کاربرد بالینی، نتای  پژوهش حاضر نشان می

بری از دل ستگی ناایمن، بر  از جدایی،  دعوا یا افزایش مرارت ارب اطی بمرکز نکنند. در این روابط، مسئله اصلی ممکن است در سطح عمیق 

دیده و بوزیع نابرابر قدرت قرار داشته باشد. بنابراین، مداخله باید به زوج کمک کند با چرخه اضطرا ، نابوانی در بنریم هیجان، مرزهای آسیب 

کنترل، بسلیم و آشتی موقت را شناسایی کنند. همچنین، هر یک از زوجین باید بیاموزند که نیازهای دل ستگی خود را بدون بردید، کنترل، 

گر  پایری واقعی و کنترل پنران بمایز قائل شود؛ زیرا گاهی فرد کنترل ت بن یری یا ایجاد احسا  گناه بیان کنند. درمانگر باید میان آسیبسکو

کند، در حالی که پیامد رفتار او کاهش آزادی و عاملیت همسر است. از سوی دیگر، فرد  دیده معرفی میخود را صرفاً نگران، عاشق یا آسیب

 .شده نیز ممکن است به دلیل بر  از طرد، احسا  گناه یا عادت به بسلیم، نتواند مرزهای خود را بیان کندکنترل 

کنند.  صورت متوابل یکدیگر را بوویت میشناختی در روابط زوجی بهدر مجمو ، پژوهش حاضر نشان داد که وابستگی هیجانی و کنترل روان 

یا عاشوانه جلوه می را معنادار، ضروری  و کنترل روانوابستگی هیجانی، کنترل  را  دهد  وابستگی  استولال فرد،  با محدودکردن  نیز  شناختی 

ها بفاوت میان صمیمیت و ادغام، مراق ت و سلطه، بعرد و مالکیت، یا عشق و کنترل شود که زوجدهد. این چرخه زمانی پایداربر میافزایش می

ای صرفاً میدان هیجان و ارب اط نیست، بلکه کنند؛ زیرا هر رابطه درمانی بهکید میها بر ضرورت بوجه به قدرت در زوج را بشایص ندهند. یافته

زمان به نیازهای عاطفی و ساختارهای قدرت بوجه  گیری، مرزبندی، اختیار و عاملیت نیز هست. بنابراین، مداخلات بالینی باید همصمیممیدان ب

 .وگوی برابر حرکت کندکنند با رابطه از چرخه وابستگی و کنترل به سمت صمیمیت ایمن، مرزهای سالم و گفت

 مشارکت نویسندگان 

 در نگارش این مواله بمامی نویسندگان نوش یکسانی ایفا کردند. 

 تعارض منافع

 . وجود ندارد ی بماد منافع گونهچیانجام مطالعه حاضر، ه در

 موازین اخلاقی

 در بمامی مراحل پژوهش حاضر اصول اخلاقی مرب ط با نشر و انجام پژوهش رعایت گردیده است. 

 تشکر و قدردانی 

 آید. از بمامی کسانی که در انجام این پژوهش ما را همراهی کردند بشکر و قدردانی به عمل می

References 

Arbinaga, F., Mendoza-Sierra, M. I., Caraballo, G., & Buiza-Calzadilla, I. (2021). Jealousy, violence, and sexual ambivalence 
in adolescent student couples according to emotional dependency. Children, 8(11), 993. 
https://doi.org/10.3390/children8110993 

Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal 
of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–244. https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226 

https://doi.org/10.3390/children8110993
https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.2.226


 

 ی جانیه یوابستگ یدارا یهادر زوج   یشناختقدرت و کنترل روان  یهایی ا یپو یفیمطالعه ک |  فری صالح 

 

12 

Bowen, M. (1978). Family therapy in clinical practice. Jason Aronson. 
Bowlby, J. (1982). Attachment and loss: Vol. 1. Attachment (2nd ed.). Basic Books. 
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. 

https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 
Brennan, K. A., Clark, C. L., & Shaver, P. R. (1998). Self-report measurement of adult attachment: An integrative overview. 

In J. A. Simpson & W. S. Rholes (Eds.), Attachment theory and close relationships (pp. 46–76). Guilford Press. 
Dichter, M. E., Thomas, K. A., Crits-Christoph, P., Ogden, S. N., & Rhodes, K. V. (2018). Coercive control in intimate 

partner violence: Relationship with women’s experience of violence, use of violence, and danger. Psychology of Violence, 
8(5), 596–604. https://doi.org/10.1037/vio0000158 

Dokkedahl, S. B., Kok, R. N., Murphy, S., Kristensen, T. R., Bech-Hansen, D., & Elklit, A. (2022). The psychological subtype 
of intimate partner violence and its effect on mental health: A systematic review with meta-analyses. Systematic Reviews, 11, 
163. https://doi.org/10.1186/s13643-022-02025-z 

Estévez, A., Urbiola, I., Iruarrizaga, I., Onaindia, J., & Jauregui, P. (2017). Emotional dependency in dating relationships and 
psychological consequences of Internet and mobile abuse. Anales de Psicología, 33(2), 260–268. 
https://doi.org/10.6018/analesps.33.2.255111 

Gilbert, M. C., Daffern, M., Talevski, D., & Ogloff, J. R. P. (2021). Exploring how UK adults’ attachment style in romantic 
relationships affects their controlling behaviours. Frontiers in Psychology, 12, 649868. 
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.649868 

Johnson, M. P. (2008). A typology of domestic violence: Intimate terrorism, violent resistance, and situational couple violence. Northeastern 
University Press. 

Johnson, S. M. (2019). Attachment theory in practice: Emotionally focused therapy with individuals, couples, and families. Guilford Press. 
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage. 
Moral-Jiménez, M. de la V., Sirvent, C., Ovejero, A., & Cuetos, G. (2024). Emotional dependence and narcissism in couple 

relationships. Behavioral Sciences, 14(12), 1177. https://doi.org/10.3390/bs14121177 
Sels, L., Ceulemans, E., Bulteel, K., & Kuppens, P. (2019). The occurrence and correlates of emotional interdependence in 

romantic relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 117(2), 287–305. https://doi.org/10.1037/pspi0000162 
Stark, E. (2007). Coercive control: How men entrap women in personal life. Oxford University Press. 
 

https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
https://doi.org/10.1186/s13643-022-02025-z
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.649868

